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  کافه خاطره صبا؛ گفت وگو با 
ناهید مسلمی بازیگر رادیو، تئاتر، سینما و تلویزیون

در دهه پنجاه سن و سال جوانی را تجربه می‌کردید 
میانه‌تان با هنر چگونه بود؟

آن موقع تئاتر زیاد می‌دیدم. »مرگ یزدگرد«، 
»جنایــات و مکافات« و خیلــی تئاترهای مهم را 

می‌دیدم.

پس یک جورهایی تئاتر بین حرفه ای بودید...
در آن سن و سال تازه با ادبیات و کتاب آشنا شده 

بودم و در کنارش تئاتر هم می‌دیدم.

در چه رشته‌ای تحصیل می‌کردید؟
 رشته زبان و ادبیات تطبیقی انگلیسی خواندم و 

از طریق دوستی جذب کتابخوانی شدم.

 بیشتر چه کتاب‌هایی می‌خواندید؟
 آثار دولت آبــادی، ســاعدی، بیضایی و همه 
نویسندگان درست و حسابی دیگر آن روزگار و البته 

اشعار فروغ و شاملو.

آیا علاقه‌ای به نوشتن نداشتید؟
 اهل نوشتن بودم و شعرهایی هم گفته‌ام.

در خصوص علاقه به سینما شرایط شما چگونه بود؟
 با دیدن فیلم‌های تارکوفســکی شدیدا تحت 
تاثیر اندیشه و فلسفه‌اش قرار گرفتم و بر این اساس 
شعری هم نوشــتم. شــاید برای خیلی‌ها دیدن 
فیلمهای تارکوفسکی کسالت بار باشد اما برای من 

عین شعر بود.

 در سینمای ایران آیا فیلمی بود که با دیدنش 
چنین حسی پیدا کنید؟

 فیلم »باشــو غریبه کوچک« بهرام بیضایی 
چنین حســی به من داد و تحت تاثیر این فیلم 

هم شعری سرودم.

با توجه به رشته تحصیلی‌تان چقدر به ترجمه 
کتاب علاقه داشتید؟

در دهه شــصت دوســتم لیلی تقوی که در 
مجله نمایش فعالیت داشــت ازم خواســت تا 
ترجمه کنم و چندین مقاله را برای مجله نمایش 

ترجمه کردم.

در دهه پنجاه بیشــتر چه نــوع فیلم‌هایی 
می‌دیدید؟

 بیشتر آثار موج نو مثل فیلم »رگبار« بیضایی 
را خیلی دوست داشتم. »قیصر« و »گوزنها« هم 

از فیلم‌های مورد علاقه‌ام بودند.
 

فیلم فارسی نمی‌دیدید؟
 نــه، قربانتان، مثــا ما روشــنفکر بودیم! ) 
باخنده(. البته فیلم »سنگام« را تو سینما دیدم.

آیا در آن دوران اهل کافه رفتن مثل کافه نادری 
بودید؟

زمان دانشــجویی بــا بچه‌ها بــه چاتاناگو 
می‌رفتیم . کافه نادری را بعد از انقلاب رفتم.

آیا در دانشگاه از هم دوره‌ای‌های‌تان کسی هم 
بود که بعدا معروف شود؟

 فقط خودم بودم )با خنده(! آن دوران خیلی 
خجالتی بودم و هنگام جواب دادن به ســوالات 
استاد صورتم سرخ می‌شد البته قبل‌ترش دوره 

دبیرستان عضو گروه کر دبیرستان بودم. 

کدام مدرسه درس می‌خواندید؟
رشته طبیعی در دبیرســتان پوراندخت در 
خیابان شاپور. در دانشکده همه اساتید انگلیسی 
بودند و قصد این دانشکده که مال آمریکایی‌ها 
بــود، در واقع تربیــت تعدادی دانشــجو برای 
استخدام شدن در شــرکت‌های امریکایی بود و 
زبان فارسی را اســتادان ایرانی مثل ایرج زهری 

تدریس می‌کردند که سال ها در امریکا بودند. 
استادی داشتیم که خواســت تئاتر کار کند 
و  نمایشــنامه »دیکته و زاویه« غلامحسین 
ســاعدی را انتخــاب کــرد. کار در 
دانشکده مورد اســتقبال قرار 
گرفت و احساس کردم که 
دوســت دارم در تئاتر کار 

کنم. 
یکــی از اجراهــا را 
رکن‌الدین خســروی دید 
و به من گفت اســتعداد 
خوبی داری اگر خواستی 
بیــا اداره تئاتــر و در 
کلاس‌های من شــرکت 

کن. 

این موضوع مربوط به 
چه سال‌هایی است؟

پــر  ســالهای 
تلاطم ابتدای دهه 

شصت.

رفتید؟
رفتم سر کلاس‌های 
ایشان ولی بعد از مدتی 
با تشــدید درگیرهای 
خســروی  سیاســی 
رفت و حتــی احتمال 
دستگیرشان هم وجود 
داشــت. بعــدش رفتم 
کلاس‌هــای مصطفــی 
اسکویی در آناهیتا که در 
آن دوره تنها کلاس  فعال 

خصوصی تئاتر بود.

جوکرجوکر نامم را  نامم را 

در کوچه و خیاباندر کوچه و خیابان

سر زبان‌ها انـداختسر زبان‌ها انـداخت

   در ســینمای 
گفت وگو

احمد محمد اسماعیلی
ایران به خصوص 

از دهه چهل به بعد 
چهره متفــاوت و دوگانــه‌ای از مادر با 

تشــکیل دو قطب مادران سنتی مهربان و 
متعلق به طبقه پایین جامعه و مادر متجدد گاها 
متفرعن و منفی طبقه بالای جامعه با حضور 
بازیگران درجه یکی نظیر لرتا، ایران دفتری، 
شــهلا و نادره شــکل گرفت و دهه‌های بعد 
بازیگران دیگری مثل مهری ودادیان و جمیله 
شیخی وارد این چرخه شدند و به شایستگی 
این دو الگو را نقش آفرینــی کردند. ناهید 
مسلمی یکی از آخرین بازیگران سینما و تئاتر 
ما است که با شایستگی وارد این چرخه البته 
قبل‌تر و از دهه هشتاد به خصوص در تئاتر شده 
است و مخاطب عام‌تر با بازی خوبش در فیلم 
»شــنای پروانه« آشنا شده اســت. چهره و 
سیمای مسلمی به او این امکان را می‌دهد تا در 
آن واحد در قالب یک مادر دلسوز و مهربان فرو 
رود و یا یک مادر سنگدل و خشن شود. او در 
تئاتر با بازی در نمایش‌هایــی مثل »ماضی 
استمرای«، »پاییز« و در تلویزیون و سینما با 
بازی در آثاری مثل »شــنای پروانه«، »پرده 
نشین« و »همه چیز آنجا است« این قامت را 
عینیت بخشید. او این اواخر با حضور در برنامه 
»جوکر« بخش دیگری از توانایی‌های غیر قابل 
انکارش را در بداهه، تسلط به تکنیک‌های بازی 
تئاتر مثل تعزیه و رجز خوانی و حاضر جوابی را 
در پیش چشم مخاظب قرار داد و دیر هنگام و 
در شصت و چند سالگی تبدیل به یک چهره 
محبوب و استار شد. با او مروری داریم به دوران 
پر کارش کــه در همکاری بــا بزرگانی مثل 
سیروس مقدم، منیژه حکمت، حسن فتحی، 
محمد یعقوبی، دکتــر صادقی، برهانی مرند، 

پوراحمد و طهمورث شکل گرفته است.


